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صفحه 1 از 1

امکان، علیت، فراعلیت

مبحث اول : امکان 
بخش اول: مواد ثلاث

بخش دوم: امکان ماهوی یا ذاتی

مطلب اول: تحلیل ماهیت

مطلب دوم: تحلیل امکان ماهوی

مطلب سوم: نسبت امکان ماهوی با ماهیت

نکته اول: امکان ماهوی لازمه لاینفک ماهیت است.
جلد اول اسفار ص 164

نهایه ص 48 سطر 2

موضوعه الماهيّة من حيث هي لايفارق الماهيّة موجودة کانت أو معدومة.
این بحث ذهن معتزله را تحریک کرد تا قائل شوند که ماهیات معدوم نیز در حال عدم امکان دارند. و چون صفت بدون موصوف نمی شود، پس ماهیت نیز به یک نحوی باید باشد. البته نه می توان گفت هستند و نه نیستند یک چیز بین این دو است. 

نکته دوم: این که امکان ماهوی لازمه لاینفک ماهیت است آیا این به شرط وجود است، حین الوجود است؟

علامه در فرع اول اصالت وجود می گویند که حتی ذاتیات ماهیت برای ماهیت بالوجود است دیگر چه رسد به لوازم ماهیت برای او. البته در چند جای دیگر علامه از حرف خود می گذرد و مع الوجود می گیرند نه بالوجود. ماهیت انسان، ماهیت انسان است ولی اگر می خواهد موجود باشد باید با وجود باشد یعنی مع الوجود باشد. همچنین اربعه ذاتا زوجیت دارد حال اگر بخواهید شما بالفعل زوجیت داشته باشید و به عبارت دیگر این زوجیت از اربعه بروز کند باید پای وجود به میان آید تا شما زوجیت داشته باشید. اولا و بالذات زوجیت برای اربعه است بله برای بروز و فعلیت آن محتاج وجود است اما این نه به این معناست که وجود زوجیت را به اربعه داده است.
آثار ذاتی زیر سر وجود نیست بلکه آثار وجود زیر سر وجود است. خداوند انسان را انسان نمی کند بلکه انسان را می آفریند. نظام احسن در احسن بودن وابسته به خدای متعال نیست بلکه خدای متعال نظام احسن را می آفریند. حسن و قبح اشیاء ذاتی است خدا چیزی را حسن یا قبیح نمی کند بلکه حسن را می آفریند.
ضرورت ازلیه در باب تحقق تنها انحصار در حق تعالی دارد. اما یک ضرورت ذاتیه غیر ازلیه که اشاره به همین دارد. اگر ضرورت ازلیه را از فضای تحقق خارج کنیم منحصر به خدای متعال نمی باشد. البته این مباحث مربوط به بحث نفس الامر دارد که بعدا خواهیم پرداخت.
نکته سوم: امکان ماهوی ذاتی باب برهان است نه ایساغوجی.

مطلب چهارم: معانی
 امکان
امکان خاص یا همان ذاتی
امکان عام
سلب ضرورت است از جانب مخالف. لازمه آن این است که جانب موافق امتناع ندارد. تنها دقت شود که امکان عام ماده نیست بلکه تنهاجهت است و این یعنی امکان عام یک برداشت ذهنی است و واقعیت خارجی ندارد
.

� مقابل امکان ماهوی امکان وجودی قرار دارد. به طور کلی این تقسیم (تقسیم امکان به ماهوی و وجودی) مباحثی را همچون تحلیل علیت، سر نیاز معلول به علت، جعل، برهان بر واجب، حدوث و ... تحت تاثیر قرار می دهد.


� نه اقسام. شهید مطهری در ص 200 شرح مختصر توضیح می دهند که اینها گاه همدیگر را پوشش می دهند لذا این یعنی اینها اقسام همدیگر نیستند.	


� اسفار ج 1 ص 150





